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تشابه نه
 تساوي آري 

اسللام در روابط و حقوق خانوادگي زن و مرد فلسفه 
خاصي دارد كه با آنچه در 14قرن پيش مي گذشللته 
مغايرت دارد و بللا آنچه در جهان امللروز مي گذرد نيز 

مطابقت ندارد. 
از نظر اسام اين مسئله  هرگز مطرح نيست كه آيا زن 
و مرد دو انسان متساوي در انسانيت هستند يا نه و آيا 
حقوق خانوادگللي آنها بايد ارزش مسللاوي با يكديگر 
داشته باشند يا نه؟ از نظر اسام زن و مرد هر دو انسانند 

و از حقوق انساني متساوي بهره مندند. 
آنچه از نظر اسام مطرح است اين است كه زن و مرد 
به دليل اينكه يكي زن است و ديگري مرد، در جهات 
زيادي مشابه يكديگر نيسللتند، جهان براي آنها يك 
جور نيست، خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته 
است و همين جهت ايجاب مي كند كه از لحاظ بسياري 
از حقوق و تكاليف و مجازات ها وضع مشابهي نداشته 
باشند. در دنياي غرب، اكنون سعي مي شود ميان زن 
و مرد از لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع 
واحد و مشابهي به وجود آورند و تفاوت هاي غريزي و 
طبيعي زن و مرد را ناديده بگيرند. تفاوتي كه ميان نظر 
اسام و سيستم هاي غربي وجود دارد در اينجاست. 
عليهذا آنچه اكنون در كشور ما ميان طرفداران حقوق 
اسامي از يك طرف و طرفداران  پيروي از سيستم هاي 
غربي از طرف ديگر مطرح است، مسئله  وحدت و تشابه 
حقوق زن و مرد اسللت نه تسللاوي حقوق آنها. كلمه 
»تساوي حقوق« يك مارك تقلبي است كه مقلدان 

غرب روي اين رهاورد غربي چسبانيده اند. 
بنده هميشه در نوشته ها، كنفرانس ها و سخنراني هاي 
خود از اينكه اين مارك تقلبي را اسللتعمال كنم و اين 
فرضيه را- كه جز ادعاي تشللابه و تماثل حقوق زن و 
مرد نيسللت- به نام تسللاوي حقوق ياد كنم، اجتناب 

داشته ام. 
من نمي گويم در هيچ جاي دنيا ادعاي تساوي حقوق 
زن و مرد معني نداشته و ندارد و همه قوانين گذشته و 
حاضر جهان حقوق زن و مرد را بر مبناي ارزش مساوي 
وضع كرده اند و فقط مشابهت را از ميان برده اند. خير، 
چنين ادعايي ندارم. اروپاي قبل از قرن بيستم بهترين 
شاهد اسللت. در اروپاي قبل از قرن بيسللتم زن قانوناً 
و عماً فاقد حقوق انسللاني بود؛ نه حقوقي مساوي با 
مرد داشت و نه مشللابه با او. در نهضت عجولانه اي كه 
در كمتر از يك قرن اخير به نام زن و براي زن در اروپا 
صورت گرفت، زن كم وبيش حقوقي مشابه با مرد پيدا 
كرد، اما با توجه به وضع طبيعي و احتياجات جسمي و 
روحي زن، هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نكرد، زيرا 
زن اگر بخواهد حقوقي مساوي حقوق مرد و سعادتي 
مسللاوي سللعادت مرد پيدا كند، راه منحصرش اين 
است كه مشابهت حقوقي را از ميان بردارد، براي مرد 
حقوقي متناسب با مرد و براي خودش حقوقي متناسب 
با خودش قائل شللود. تنها از اين راه است كه وحدت و 
صميميت واقعي ميان مرد و زن برقرار مي شللود و زن 
از سعادتي مسللاوي با مرد بلكه بالاتر از آن برخوردار 
خواهد شد و مردان از روي خلوص و بدون شائبه اغفال 
و فريبكاري براي زنان حقوق مساوي و احياناً بيشتر از 

خود قائل خواهند شد. 
همچنين من هرگز ادعا نمي كنم حقوقي كه عماً در 
اجتماع به ظاهر اسللامي ما نصيب زن مي شد، ارزش 
مساوي با حقوق مردان داشته است. بارها گفته ام لازم 
و ضروري است به وضع زن امروز رسيدگي كامل شود 
و حقوق فراواني كه اسللام به زن اعطا كرده و در طول 
تاريخ عماً متروك شده به او باز پس داده شود، نه اينكه 
با تقليد و تبعيت كوركورانلله از روش مردم غرب- كه 
هزاران بدبختي بللراي خود آنها به وجللود آورده- نام 
قشنگي روي يك فرضيه غلط بگذاريم و بدبختي هاي 
نوع غربي را بر بدبختي هاي نوع شللرقي زن بيفزاييم. 
ادعاي ما اين است كه عدم تشللابه حقوق زن و مرد در 
حدودي كه طبيعت زن و مرد را در وضع نامشابهي قرار 
داده اسللت، هم با عدالت و حقوق فطري بهتر تطبيق 
دارد و هم سعادت خانوادگي را بهتر تأمين مي كند و هم 

اجتماع را بهتر به جلو مي برد. 
كاماً توجه داشته باشيد ما مدعي هستيم لازمه عدالت 
و حقوق فطري و انسللاني زن و مرد عدم تشابه آنها در 
پاره اي از حقوق اسللت. پس بحث ما صددرصد جنبه 
فلسفي دارد، به فلسللفه حقوق مربوط است، به اصلي 
مربوط است به نام اصل »عدل« كه يكي از اركان كام و 
فقه اسامي است. اصل عدل همان اصلي است كه قانون 
تطابق عقل و شرع را در اسللام به وجود آورده است، 
يعني از نظر فقه اسامي- و لااقل فقه شيعه- اگر ثابت 
شللود كه عدل ايجاب مي كند، فان قانون بايد چنين 
باشللد نه چنان و اگر چنان باشللد ظلم است و خاف 
عدالت اسللت، ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين 
است، زيرا شرع اسام طبق اصلي كه خود تعليم داده 
اسللت هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي 

خارج نمي شود. 
برگرفته از كتاب نظام حقوقي زن در اسلام 
استاد شهيد مطهري

نگاه

حجاب مقوله ای فرهنگي و ترويج فرهنگ حجاب 
نيازمند كار فرهنگي اس�ت، هر چند در اين حوزه 
كم كاري هاي زيادي صورت گرفته است اما در گوشه 
و كنار كش�ورمان كم نيس�تند افرادي كه در حوزه 
ترويج فرهنگ حجاب و عفاف كارهاي قابل قبولي 
انجام داده اند. يك�ي از نمونه هاي اي�ن افراد خانم 
زهره خراشي است كه در دانشگاه آزاد واحد دامغان 
تلاش هايي را براي تروي�ج فرهنگ عفاف و حجاب 
انجام داده اس�ت. اين كار با دعوت از دانش�جويان 
كم حجابي كه ب�ه دنبال پاس�خگويي به ش�بهات 
بوده اند، انجام گرفته اس�ت؛ دختران جواني كه به 
جاي تلاش براي آنكه به آنها القا شود حجاب رفتار 
درست و فرهنگ ديني ماست، از آنها خواسته شده 
است به دنبال فلسفه هر يك از پوشش هاي معمول 
در جامعه بروند و به اين صورت با ريشه يابي فلسفه 
نوع پوشش هاي جاري، آنها به فلسفه پوشش هاي 
اسلامي پي برده اند و تغيير محسوسي در نوع لباس 
پوشيدن شان ديده شده است. همين افراد سفيران 
فرهنگي حوزه حجاب و عفاف در دانشگاه شده اند. 
پاي صحبت زهره خراش�ي، مس�ئول مركز سلاله 
)مركز تحقيقات حقوق زن و خانواده دانشگاه آزاد 
واحد دامغان( مي نشينيم تا براي مان از الگوي موفق 
دانشگاه خودشان در حوزه حجاب و عفاف بگويد. 

 خانم خراش�ي! درباره فعاليت هايي كه در 
ح�وزه فرهنگ س�ازي حجاب داش�ته ايد 

براي مان بگوييد. 
 ما يك مركللز تحقيقات ذيللل موضوع حقللوق زن و 
خانواده در دانشللگاه آزاد واحد دامغان هسللتيم. اين 
مركز تحقيقات كارهاي متفاوتي انجام مي دهد. بيشتر 
كارهاي اين مركز پژوهش محور اسللت. كارشناسللان 
ما ذيل كارشناسللان نخبه كشوري دنبال چالش هايي 
هسللتند كه در شللهر و اسللتان وجود دارد و كارهاي 
پژوهشي انجام مي دهند. ساختار اين مركز وابسته به 
بسيج دانشجويي است و بايد از افرادي استفاده كنيم كه 
رنگ و بوي انقابي دارند. اما ما ديديم افرادي هستند 
كه فارغ از هر رنگ و بندي، دغدغه هاي انساني دارند، 
پس تصميم گرفتيم از اين افراد هم استفاده كنيم. شايد 
حرفي كه اينها مي زنند، منطقي تر باشد. بر اين اساس 
تصميم گرفتيللم به اين بزرگواران هللم فرصت دهيم. 
وقتي اين افراد وارد كار ما شدند، متوجه شديم برخي 
از آنها واقعاً نخبه هستند، هر چند پوشش آنها شبيه ما 
نبود، اما افكارشان براي انقاب از امثال من مناسب تر 
و زيبنده تر بود. به همين خاطر تصميم گرفتيم بيشتر 
از اين افراد استفاده كنيم. تا زماني كه به ناآرامي هاي 
مهرماه در كشللور رسلليديم و ما هم در دانشللگاه مان 
چالش هاي اين دوران را تجربه كرديم، اما به واسللطه 
مديريت دانشگاه يك مقدار كنترل شللده تر بود. ما با 
دانشجوياني مواجه بوديم كه پوشش شان تغيير كرده 
بود و اين مسللئله در دانشللگاه ما هم ايجاد شده بود و 
خارج از اين چرخه نبوديم. يك روز من در اتاقم نشسته 
بودم و ديدم برخي از دانشجويان ما با نوعي از پوشش 
آمده بودند كه حتي در دنياي غرب هم در دانشگاه ها 
پذيرفتني نيست چراكه دانشگاه هاي غربي هم از يك 
قوانين خاصي پيروي مي كنند. در چنين شرايطي بود 
كه من خيلي به فكر فرو رفتم كه بايللد چه كار كنيم. 
مانتويي كه خودم پوشلليده بودم هم مدل سللارافون 
بود. به ذهنم رسلليد كه به بچه ها بگويم بچه ها بياييد 
به صورت گروهي روي اين موضوع كار كنيم كه ريشه 
لباس هاي مان از كجا آمده است. ما بايد متوجه شويم كه 
چرا برخي از بچه هاي ما لباس هاي پوشيده تر و برخي 
لباس هاي بازتر مي پوشند. اصاً كاري به غلط و درست 
اين ماجرا نداريم بلكه مي خواهيم ريشه هاي اين ماجرا 
را دربياوريم و ببينيم كدام درست تر است. اگر هر كدام 
درست تر است تغيير رويه دهيم و اگر هر دو غلط است 
يك راهكار سوم پيدا كنيم و حد تعادل داشته باشيم. ما 
بايد ببينيم فلسفه لباس پوشيد ن مان چيست. همانطور 
كه فلسفه اجزاي سفره هفت سين را مي دانيم و برايش 
توجيه داريم و هر كدام از رفتارهاي مان معنايي دارد. 

خودم را مثال زدم كه چرا بايد چنين پوششللي داشته 
باشم. چرا بايد چادر سللر كنم. من از آنجا كه طراحي 
لباس مي كنم، ريشه برخي از اين پوشش ها در ذهنم 
بود. يكي از بچه ها را كه از لحاظ علمي سللطح بسلليار 
بالايی داشت، براي اين كار انتخاب كردم و به او گفتم 
من به جز تو نمي توانم به كس ديگري اعتماد كنم و اين 
وظيفه را به تو می سپارم، چون هسته قبلي تحقيقات 
را هم بسيار خوب به سللرانجام رسللاندي. اين دختر 
دانشللجوي ما اول كمي گارد گرفت اما من به او گفتم 
شما در كار قبلي كه در رابطه با سقط جنين بود توانستي 
به خوبي از پس كار بر بيايي و اين بار هم مي تواني كار را 

به خوبي انجام دهي. 
 آيا اين خانم خيلي محجبه نبود؟

اصاً، پوشش اش به گونه اي بود كه آن روز من از ديدن 
نوع لباسش غافلگير شدم. بعد به شللكل دوستانه و با 
شوخي به او گفتم مسخره بازي درنياور، هر كارشناسي 
هم كه در سطح استان بخواهي، ما به تو معرفي مي كنيم. 

بالاخره قبول كرد اين كار را انجام دهد. 
 و نتيجه كار چه شد؟

 اولين تغيير در خودش بلله وجود آمد. هفته بعد كه به 
مركز آمد نوع پوشش اش تغيير محسوسي كرده بود. با 
يك جست وجوی سللاده در اينترنت متوجه شده بود 
مانتوهاي جلو باز ويللژه قوم لوط بوده اسللت. من هم 
بلند شدم و سارافونم را درآوردم و گفتم هر كدام از ما 

بايد بدانيم چه لباسي مي پوشيم. مثل اينكه بسياري 
از افراد معني واژه هاي انگليسللي نوشللته شللده روي 
لباس هاي شللان را نمي دانند. اين ماجرا باعث شد اين 
دانشجوي مان بيشتر درگير شللود و هسته تحقيقاتي 
اوليه را شللكل دهد و درباره لباس ها و بلله ويژه اقوام، 
اصالت و فرهنگ ايراني تحقيق كرد. اين دانشجو و سه 
تن از دوستانش اين تحقيق را انجام دادند و من اولين 

تغيير را در خودش ديدم. 
 برنامه هاي بعدي شما چه بود؟

 من به يكي از مسئولان دانشگاه پيشنهاد دادم همين 
مسللئله را به شللكل مناظره در سطح گسللترده براي 

دانشجويان دانشللگاه برگزار كنيم و به صورت موافق 
و مخالف به شبهات اين حوزه پاسخ دهيم. من خودم 
گفتم مللن در جايگاه موافللق مي نشللينم و به همين 
دانشجوي مان گفتم شما هم در جايگاه مخالف بنشين 
اما او قبول نكرد كه در جايگاه مخالف بنشيند! گفت من 
مي دانم اين نوع پوشش درست نيست، پس چرا بايد در 
جايگاه مخالف صحبت كنم. به هر صورت مناظره اول 
برگزار شد و من ديدم كسللي كه روز اول مانتوی جلو 
باز پوشيده بود كه من از نوع پوشش اش غافلگير شده 
بودم، در مناظره چگونه جانانه از حجاب  دفاع مي كند. 
اين بار وقتي به لباسللش دقت كردم، ديدم مانتويي تا 
وسط ساق پا پوشلليده و تمام خطوط قرمز حجاب را 

رعايت كرده است. 
 چادري شده بود؟ 

نه درست اسللت كه اين دختر ما چادري نشد اما تغيير 
محسوسي در نوع پوشش اش ديده مي شد. مانتوي جلو 
بسته دكمه داري پوشيده بود كه من به شوخي پرسيدم 
ناقا اين مانتوی زيبا را از كجا خريده اي كه من هم بخرم 
و گفت مادرم برايم دوخته اسللت. بر اين اساس سعي 
كردم به نوعي به اين بچه ها هويت بدهم و بقيه هم در 
مسير آنها حركت مي كردند. وقتي يكي از آنها را تشويق 
مي كردم، بقيه هم سللعي مي كردند در اين مسير قرار 
بگيرند. اين چهار دانشجو در عمل ليدر دانشگاه شدند 
و خودشان در سللاعت خالي بين كاس ها و در ژورنال 

كاب هاي مان مي رفتند و از پوشش دفاع مي كردند. 
 بخش عم�ده اي از چالش هاي�ي كه در نوع 
پوش�ش جوانان ما ايجاد شده است، بعد از 
ماجراي اغتشاشات مهرماه بود. آيا شما در 
دانشگاه در اين مقطع زماني با چالش هاي 

تازه تري مواجه نشديد؟
 در اوج شلوغي ماجراهاي سياسي، مهرماه در دانشگاه 
يك همايش حقوق خانواده برگزار كرديم. فرمانداري 
دامغان گفته بود اين كار را انجام ندهيد به اغتشللاش 
ختم مي شود اما بچه ها ايستادند و گفتند ما مي خواهيم 
اين همايش را برگزار كنيم و خودمان فضا را مديريت 
مي كنيم و واقعاً هم ايستادند و فضا را مديريت كردند. 
در اين همايش فقط دو سلله نفر پوشش غيرمتعارف 
داشللتند و بقيه همه پوشش هاي مناسللب و متعارفي 
داشتند و هيچ كس شللعار يا ان قلتي نمي آورد و همه 
در مسيري كه مي خواستيم قرار گرفتند. ما توانستيم 
گروهي از بچه ها را كه در اين مسير قرار گرفته بودند، به 

لطف خدا و تاش اين چهار نفر كنترل كنيم. 

 آيا فعاليت هاي شما همچنان ادامه دارد؟
بله، هنوز هم همين گفتمان ادامه دارد و اين دوستان 
در هر جمعي كه وارد مي شللوند، اين گفتمللان را راه 
مي اندازند و به صورت علمي و بدون پيش فرض دين از 
پوشش دفاع مي كنند. من گفتم اگر مي خواهيد كاري 
بكنيد منهاي پيش فرض ديللن كار بكنيد، اما حجاب 
امري ديني اسللت! البته اگر اين امر ديني با زبان علم 

اثبات شود، به طور يقين تأثيرگذار تر خواهد بود.
 به نظر من ما يللك زماني از دين گفتيللم، هم دين را 
به چالش كشلليديم و هللم خودمللان را! وقتي چيزي 
را نمي دانيم بهتر اسللت درباره آن صحبللت نكنيم. از 
چيزهايي بايد بگوييم كه دربللاره آن اطاعات داريم. 
وقتي با دوسللتان و فعللالان حللوزه فرهنگي صحبت 
مي كنم، مي گويند چقدر خوب است كه ما بحث حجاب 
را هم از حوزه علمي پيش ببريم. اينكه از منظر علمي 
توضيح دهيم چرا خانم ها بايد قسمت هايی از بدن شان 
پوشيده باشد و چرا خداوند به زنان حكم حجاب را داده 
است. بر اين اساس در حال حاضر دوستان ما خودشان 
پلن هاي بعدي را مي چيننللد و من بايد مطالعه كنم تا 

اطاعات و دانشم به آنها برسد. 
 آيا شما هم در دانشگاه با پديده بي حجابي 

و كشف حجاب مواجهيد؟
دانشگاه ما دانشگاه بزرگي است و نمي گويم همه را به 
راه آورده ايم. من خودم هفت هشت نفري را مي بينم كه 
با اين دوستان ما خيلي وارد محاجه شده اند، ولي اين 
دوستان ما هر سؤالي كه پيش مي آيد، سريع به دنبال 
منبع و ديتاهاي علمي مي روند تا بتوانند شبهات اينها 
را جواب دهند. بچه ها توانسته اند با زبان خوش و روي 

خندان اوضاع را كنترل كنند. 
 يعني هسته اوليه ش�ما چهار نفر از بچه ها 
بودند ك�ه خيل�ي هم پوش�ش مناس�بي 
نداش�ته اند اما تحقيق درباره فلس�فه نوع 
پوشش هاي شان موجب شده تا آنها تغيير 

كنند. درست است؟
بله.

 و آيا همه اينها دانشجو هستند؟
 بله، اينها همه دانشجويان دانشكده حقوق ما هستند. 
خوبي اين حلقه دانشللجويي اين اسللت كه خودشان 
از همين افراد بودنللد. بچه هاي ما كسللاني بودند كه 
خودشان ناخن شان هميشه كاشته شده بود اما در حال 
حاضر اين كار را انجام نمي دهند، چون مي گويند من 
اگر اين كار را انجام دهم به ناخن هايم آسيب مي زند و 

كاماً علمي كار را پيش مي برند. 
 نقطه قوت كار خودتان را در چه مي دانيد؟

 نقطه قوت كار ما اين اسللت كه از خود بچه هايی كه 
تجربه و رفتارهاي غيراسللامي داشللتند، استفاده 
كرديم. من اين توانمندي را در خللودم نمي ديدم و 
بچه هاي به قول خودمان انقابي نمي توانستند اين 
كار را بكنند. چون عليه ما جبهه گرفته بودند و كار ما 
را غلط مي دانستند. اما اينكه افرادي از بدنه خودشان 
بالا آمدند و مدافع چنين مسائلي شدند، شبيه يك 
معجزه است. من معتقدم درباره چيزي كه نمي دانيم 
نبايد صحبت كنيم. من خللودم را مطلق نمي دانم، 
چرا بايد اين پوشللش را داشته باشللم، چرا بايد نماز 
بخوانم چرا بايد قرآن بخوانم و وقتي خودم نمي دانم، 
نمي توانم مدافع آن باشللم. اين نيازمند كار علمي و 
كارشناسي است و معتقدم هر موقع توانستيم اشراف 
كامل پيدا كنيم بايد درباره چيزي صحبت كنيم، در 
غير اين صورت اگر چند سؤال و شبهه از ما بپرسند 
و نتوانيم جواب دهيم، عمللاً همه كارهاي مان نابود 
شده اسللت و مي گويند اينها خودشان نمي دانند اما 
طوطي وار تكرار مي كنند، بعللد اينها مي خواهند به 

ما الگو بدهند. 
 يعني در واقع وارد پاسخ به شبهات شديد، 

آن هم با زبان جوانان امروزي؟
 بله دقيقاً، ما آن قالب را شكستيم كه بگوييم خدا گفته 
است، دين گفته است، به دنبال اين رفتيم تا الزام دين 
را اثبات كنيم. اين كار كاماً تخصصي است و به نظرم 

علما و مراجع هم بايد وارد اين حوزه شوند. 

پاسخ به شبهات حجاب و عفاف با زبان علم
 رمز موفقيت ماست 

م�ن خ�ودم را مطل�ق نمي دانم، چ�را بايد 
اين پوش�ش را داشته باش�م، چرا بايد نماز 
بخوانم، چرا بايد قرآن بخوانم و وقتي خودم 
نمي دان�م، نمي توانم مدافع آن باش�م. اين 
نيازمن�د كار علمي و كارشناس�ي اس�ت و 
معتقدم هر موقع توانس�تيم اشراف كامل 
پيدا كنيم بايد درباره چيزي صحبت كنيم

گفت وگوي »جوان« با مسئول مركز تحقيقات حقوق زن و خانواده دانشگاه آزاد واحد دامغان 
زهرا چيذري 
   گفت وگو

نگاهي به زندگي مادران اهل بيت)ع(  | »دوازده  مادر« 
   ویترین

چرا به عنوان شلليعه كمتللر به مادران اهللل بيت)ع( 
متوسل مي شويد؟ چرا از اين زنان بسيار اندك صحبت 
مي كنيد؟ آيا از زندگي و شخصيت آنها چيزي مي دانيد؟ 
حقيقتاً مردم تا چه حد با شللخصيت »سوسن« آشنا 
هستند؟ اين بانوی بزرگوار مادر امام حسن عسكری)ع( 
اسللت و در زماني كه فتنه بزرگ برپا شد، نقش مؤثر و 

مهمي در هدايت شيعيان و دفع با داشت. 
شيعيان بسيار اندكي اين بانوی بزرگوار را می شناسند 
و بي خبرنللد كه امللام زمللان)ع( مادربللزرگ خود را 
بسلليار دوسللت دارد، بنابراين فرصت خوبي است كه 
از »سوسن« درخواسللت كنيد تا واسطه اي ميان شما 
و نوه اش بشود، اما تا به حال كسللي را ديده ايد كه اين 

كار را بكند؟
مهدي خداميان آراني براي مدت ها چنين سؤال هايي 
در ذهن خود داشت و احساس مي كرد لازم است براي 

اين بخش از تاريخ اسام اقدامي صورت گيرد و به همين 
دليل و با عشق به حضرت محمد)ص( و خاندان او دست 
به قلم برد و كتاب دوازده مادر: نگاهي به زندگي مادران 

اهل بيت)ع( را نوشت. 
نويسنده نگارش كتاب حاضر را رسللالت خود عنوان 
مي كند چراكه شيعيان اطاعات اندكي از زندگي اين 

زنان دارند و بر او واجب است تا مردم را آگاه سازد. 
كتللاب دوازده مادر بللا نگاهي به زندگي مللادران اهل 
بيت)ع( نوشللته  مهدي خداميان آراني تاش مي كند 
شما را با زندگي و شللخصيت زنان بزرگ تاريخ اسام 
آشنا سازد. اين كتاب، نخستين اثري است كه به طور 

تخصصي و جامع به مادران اهل بيت)ع( مي پردازد. 
اگر به عنوان يك شيعه تمايل داريد اطاعات بيشتري 
از زندگي و كرامت اهل بيت)ع( داشللته باشلليد، بهتر 
اسللت هر چه زودتر با مادران اين بزرگواران نيز آشنا 

شويد و كتاب دوازده مادر بهترين گزينه براي مطالعه 
محسوب مي شود. 

در بخشي از كتاب دوازده مادر مي خوانيم:
بانوی من! ای مادرِ پيامبر! آن قدر پاك و طاهر هستی 
كه خدا چنين مقدّر كرد تا تو مللادر بهترين پيامبر او 
شوی! تو در مكه زندگی می كنی، روزگار جاهليت است، 
بت پرستی در شهر مكه رواج دارد، سنت های جاهلی 
در ميان مردم به چشم می خورد، ولی هيچ نشانه ای از 

بت پرستی و كفر در وجود تو نيست. 
تو از نسللل ابراهيم)ع( هسللتی، )تو از خاندان قُريش 
می باشی(، خدا به ابراهيم دستور داد همسرش هاجر 
را همراه با »اسللماعيل« به مكه آورد تا كعبه بار ديگر 
رونق بگيرد. ابراهيم به سللوی فلسللطين بازگشت اما 
همسرش )هاجر( و فرزندش )اسماعيل( در كنار كعبه 
ماندند و كم كم مكه رونق گرفت و در آنجا شللهری بنا 

شد. اسماعيل در همان جا ازدواج كرد و نسل او در مكه 
باقی ماند.  اكنون تو دختری پاك هستی كه به خدای 
يگانه ايمان داری و هرگز نشانه ای از كفر و بت پرستی 
در زندگی تو نيست. تو بيشتر وقت ها در خانه هستی، 
فضای بيرون خانه، فضای كفر و بت پرستی است، زنان 
بی حجاب در شللهر رفت و آمد می كننللد، تو در خانه 
هسللتی و زياد بيرون نمی آيی، تو پاكللی و ايمان را از 
ابراهيم)ع( به ارث برده ای، هر چند سياهی ها همه جا 
را فرا گرفته است ولی تو ثابت كرده ای كه می توان در 
اوج سياهی ها پاك بود و همچون مهتابی درخشيد. تو 
بهترين الگو برای دختران در هملله زمان ها و مكان ها 
می باشللی. در زمانی كه مردم گرفتار ترس و وحشت 
هستند تو در امن و امان هستی و برای همين هم نام تو 
»آمنه« است، آمنه به معنای كسی است كه از هر ترس 

و وحشتی در امان است. 


